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مهم ترین تمرین بدنسازیشان، دویدن 
دور پیســت امجدیــه و قلمدوش کردن 
یار و بــالا رفتن از پله هاي ورزشــگاه بود 

و وزنه زدن با توپ بزرگ!
و  بي امکانــات  نســل  همــان  اینهــا 
بیســت  دهــه ی  چشم و گوش بســته ی 
بودند که هنوز خیلي هایشــان تلویزیون 
نقــل  گیوه چــي  ناصــر  بودنــد.  ندیــده 
دســته ی  نقــره ی  وقتــي  کــه  مي کنــد 
و  گرفتــه  را  هلســینکي  المپیــک  ســوم 
بــه خوابــگاه برمی گردد، احمــد وفادار، 
کشــتي گیر حذف شــده ی ایراني، او را با 
تعجب نــگاه مي کند و مي گوید: »ناصر 
خودتي؟ تو اینجا چیکار مي کني؟ تو که 
اونجا بــودي؟ چطور هــم اینجایي، هم 
اونجا؟« گیوه چي میپرســد چطور مگر؟ 
وفــادار تلویزیــون را نشــان اش مي دهد 
و مي گوید »الان داشــتي تــوي تلویزیون 

کشتي مي گرفتي!«
در هلسینکي، حق تختي طلا بود. او 
که حریف روس را با اختلاف یک امتیاز 
برده بود، همان امتیاز را هم به قهرمان 
گــردن اش  بــر  را  طــلا  و  دادنــد  روس 
مســابقات  در  ملاقاســمي  آویختنــد. 
نهایي چنانچه ضربه فني مي شــد، نقره 
مي گرفــت امــا چــون بــا امتیــاز باخت، 

قرار گرفتند. بچه محل هــاي قهرمانان، 
براي آنها طاق نصرت بستند، چراغاني 
کردنــد و گاو و گوســفند قربانــی کردند. 
خیابــان  در  نصرت هــا  طــاق  از  یکــي 
ســیروس بــود. کوچــه ی حمــام گلشــن 
چراغاني شــده بــود و جوان هاي محله، 
محمــود ملاقاســمي را بــر دوش گرفته 
و قشــقرق مي کردنــد. در خاني آباد هم 
مردم بــراي پهلــوان عزیزدردانه شــان، 
غلامرضــا تختــي، بي تابــي مي کردنــد. 
بچه هــاي محلــه ی بلورســازي و امیریه 
پایکوبــي  مجتبــوي  عبــدالله  بــراي 
مي کردنــد و بچه هــاي مولــوي و کوچــه 
و  و...  گیوه چــي  ناصــر  بــراي  طواف هــا 
صدالبته توفیق هم از روي دوش مردم 
محلــه اش پایین نمي آمــد. اینها همان 
دلاوران نسل اول کشتي بودند که از روي 
تشــک هاي پر از کاه و پنبه و کرکِ قالي، 
بــا آن برزنت هــاي ســختي که پیشــاني 
زخم وزیلــي  را  زانوهایشــان  و  آرنــج  و 
مي کرد، سربرآورده و با تغذیه از کتلت 
ســنگي اردوهــا کــه گاه به قــدري ســفت 
بــود کــه بچه هــا بــا آن »دست رشــته« 
بــازي مي کردنــد و روزانه با یک ســیبي 
کــه خدابیامرز نیکجو  )سرپرســت اردو( 
و  انــرژي مي گرفتنــد  مــي داد  آنهــا  بــه  

جمهوري هــاي  به هم پیوســتن  از  بعــد 
مختلــف، بــراي اولین بار تحــت عنوان 
اتحــاد جماهیــر شــوروی شــرکت کرده 
بودنــد، در رقابــت بــا 69 کشــور، بعد از 
کل  رده بنــدي  دوم  ســکوي  در  آمریــکا 
المپیک قرار گرفتند و ایران با ســه نقره 
و چهــار برنــز، در مکان ســي ام ایســتاد. 
کاروان ایران که مرکب از 22 ورزشــکار و 
9 همراه بود، در رشــته هاي کشتي آزاد، 
دوومیدانــي  و  مشــتزني  وزنه بــرداري، 
شــرکت کــرد. نقره هاي ایــران را تختي، 
گیوه چــي و نامجــو گرفتنــد و برنزهــا را 
عبــدالله مجتبــوي، جهان بخــت توفیق 
و محمود ملاقاســمي در کشــتي و علي 
میرزایــي در وزنه برداري کســب کردند. 
علــي باغبانباشــي، تنها دونــده ی ایران 
رشــته ی دو ســه هزار  در  در هلســینکي 
متــر بامانــع بــه  عنوانــي دســت نیافت 
از  مرکــب  مشــتزني،  تیــم  بچه هــاي  و 
پطرس نظربیگیان، فضل الله نیکخواه، 
مانوئل آغاســي، ابراهیم افشــارپور، ژرژ 
از  عیســي بیک و آرداشــس ســاگینیان، 

مقام هاي ششگانه نصیبي نبردند.
امــا عجیــب ایــن بــود کــه قهرمانان 
مــورد  فنلانــد،  از  بازگشــت  هنــگام 
اســتقبال ده ها هزار نفر از مــردم تهران 

امیرحســین فردوس و جعفرسلماسي 
بــراي شــرکت در رقابت هــاي ایــن وزن 
انتخــاب شــدند، امــا رکــورد عجیبي که 
یــک وزنه بــردار جــوان )محســن عــدل 
طباطبایــي( از خــود برجــای گذاشــت، 
باعــث شــد بــا فشــار برخي هــا در تیــم 
گنجانده شــود. مهندس صادق، رییس 
فدراســیون وزنه بــرداري، کــه از حــذف 
سلماســي ناراحــت شــده بــود، او را بــه 
سِــمَت سرپرســت و مربي تیم انتخاب 
هیــات  ارگان  ورزش  مجلــه ی  کــرد. 
شــماره ی  ورزشــکاران،در  موتلفــه ی 
27 تیرمــاه خود بــه حذف سلماســي و 
پنهانکاری هــاي حاکــم بــر وزنه برداري 
بــا  اعتــراض کــرد و قهرمــان محبــوب 
دلي شکســته تهران را به ســمت بغداد 
تــرک کــرد و پنج ســال به موطــن خود 
وزنه بــرداري  فدراســیون  بازنگشــت. 
عراق از این اختلاف نهایت ســود را برد 
و او را به عنــوان اولین مربي برون مرزي 
ایــران، جهــت تعلیم ورزشــکاران خود 
گماشــت و نتیجه اش را چند ســال بعد 

دید.
سلماســي در خاطــرات خــود گفتــه 
المپیــک  برگــزاري  از  »قبــل  اســت: 
کــه  ورزشــکاران  از  یکــي  هلســینکي، 
مســئولیتي هم در سازمان ورزش کشور 
داشــت، بــه هتــل محــل ســکونت مــن 
آمد و گفــت چون حریف ات  )فردوس( 
چنانچــه  شــده،  متاهــل  تازگــي  بــه 
نتوانــد در المپیک شــرکت کنــد، باعث 
نامــزدش  مقابــل  در  او  سرشکســتگي 
مي شــود و بــا بــودن شــما در ایــن وزن، 
او هرگــز انتخــاب نمي شــود. او از مــن 
خواســت به خاطر یک عمل انســاني و 
عاطفــي، ایثارگــري و بزرگــواري کرده و 
جــاي خــود را بــه او بدهید. البتــه این را 
هم گفت که شــما را نیز به عنوان مربي 
بــه المپیــک اعــزام خواهیــم کــرد. در 
آغــاز من مخالفت ام را با این پیشــنهاد 
اعــلام کردم، ولــي به خاطر اصــرار زیاد 
ایشــان پذیرفتم و عــازم اردوي آمادگي 
شدیم. من یک ماه ونیم به عنوان مربي 
بــا تیــم وزنه بــرداري کار مي کــردم و در 
ایــن مدت نه تمرین مي کردم و نه خود 
را در شــرایط جســماني مناســب نگــه 
داشــتم. پــس از این مدت کــه من فاقد 
آمادگــي لازم تمریني و بدنــي بودم، از 
من خواستند در این مسابقه ی انتخابي 
شــرکت کنــم. مــن گفتــم یک ماه ونیــم 
است دستم به وزنه نخورده اما با اصرار 
زیاد وادارم کردند مســابقه بدهم و من 
توانســتم در حرکت پــرس و یکضرب و 
دو ضــرب، فقــط یــک بــار روي صحنــه 
بروم. پس از این عدم موفقیت که براي 
تمام دست اندرکاران امر ورزش و آنان 
کــه از رکوردهاي واقعي من آگاه بودند، 
بســیار شــگفت انگیز و ناباورانــه بود، در 
پاســخ به همــه ی آنهــا جواب مــن این 
بــود کــه مرا فریــب دادند و با توســل به 
یک حُسن انساني و ایثارگري که من در 
مقابل اش ضعیف بوده و تسلیم شدم، 
به احساسات و عواطف من غلبه کردند 
و مانــع از آن شــدند که شایســتگي هاي 
واقعــي و حقانیــت هــر کســي جلوه گــر 

شود.«
جودر المپیــک هلســینکي کــه روس ها 
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